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شاپــــره:  كاش دنيــا به زيبايــى روزهاى 
كودكى مى شد.

دنياى كودكان، دنياى زيباييست.
دنيايى رنگارنگ مثل مدادرنگى هايشان.

دنيايى شاد مثل بازى هاى كودكانه شان.
با ايــن تفاوت كه ســپيدى دل هاى پاك و 
سبزى صداقت هاى بى مانندشان، منحصر به 

خودشان است و هيچ رنگى مثل آن نيست.
***

بــى خنده هاى كودكان بى معناســت و اگر 
كودكان نبودند نه پدر معنا داشــت و نه هيچ 

مادرى بهشتى مى شد.
اگر كودكان نبودند، شكوفه هاى زندگى به 
بى مفهوم ترين  خانواده،  و  نمى رســيدند  بهار 
واژه اى بــود كه در لغت نامه ها مى توانســتى 

پيدا كنى.

كــودكان، باغچه هايــى از اميدنــد كــه از 
شكوفه هاى انار لبريز است.

هر كــودك، گلدانــى اســت از زيباترين 
گل هاى معطــر كه خانه ها را به نزديك ترين 

بهارها گره زده است.
كودكان، نزديك ترين راه هاى رســيدن به 
عشق هســتند و از تمام ستارگان و پرندگان 

به آسمان نزديك ترند.
اگــر روزى مى آمــد كــه جهــان خــواب 
بى شــك  نمى ديــد،  را  كودكــى  هيــچ 
دوســتى  و  مى رســيد  آخــر  بــه  صداقــت 
بــزرگ  اندوه هــاى  پشــت  مهربانــى،  و 

مى شــد. گــم  بزرگ ســالى مان 
دنيا با كودكان هميشــه زيباست؛ زيباتر از 

همه روزهايى كه سراغ داريم.
است  دنيايى  صميمى ترين  كودكانه،  دنياى 

كه گاهى اوقات آرزو مى كنيم كاش مى شــد 
يك بــار ديگر به ايــن دنيــاى كودكانه قدم 

بگذاريم.
كاش دنيــا نيــز هميشــه كــودك بماند و 
ترانه هــاى عاشــقانه اش را كودكانــه لالايى 

شب هاى بى خوابى مان كند.
همچون  را  صميميتشــان  كــودكان،  كاش 

دوستى هاى بى ريايشان فراگير مى كردند.
كاش دنيــا سراســر كودكانه مى شــد و ما 
كــودك؛ و كاش دنيــا بــه زيبايــى روزهاى 

كودكى مى شد.
روز جهانــى كــودك بهانه اى اســت براى 
ورود به دنيــاى كودكان؛ دنيايــى كه بايد با 
ناآگاهى هاى كودكانمان همراه شويم و زبان 
كودكانه آنهــا را بياموزيم تــا آنان را درك 

كنيم و همراهشان شويم.

* مانيا راشدى
شاپــره: بوى ماه مهر، بوى پاييز وكوچه هايى كه برگهاى 
پاييزى زير پــاى عابران و رفتگر زحمت كش، خش خش 

صدا مى كند.
بوى كتاب تازه و دفتر مشــق كه صفحه اولش را با ذوق 
باز مى كنى و همان لحظه در ذهنت به اين فكر مى كنى كه 
دفترهاى امســالت خوش خط ترين و مرتب ترين دفتر ها 

باشد  و  لحظه تمام شدن دفتر را مرور مى كنى.
پس از دوسال به مدرسه رفتم. دم در مدرسه كه رسيدم 
لحظه اى مكث كردم و همانطور كه دستانم را به كوله پشتى 
قفل كرده بودم حياط مدرســه، صف منظم هم مدرســه اى 
هايم، شيرآب و بوفه اى كه  زنگ هاى تفريح از آن خريد 

مى كردم را برانداز كردم و زيرلب گفتم: سلام مدرسه.
همانطور كه گوشــه حياط با دوستانم منتظر كلاس بندى 
بوديم وجه مشــترك صحبــت هايمان اين بــود كه  من و 
دوستانم خيلى خوشحال هســتيم كه از دست كلاس هاى 

يگر آنلايــن راحت شــديم،  مى توانيــم هرروز  يكد
را ببينيم و بهتر ياد بگيريم.

كرونــا  از  قبــل  تــا  را  مهرمــاه 
داشــتم  دوســت  اما خيلــى 

بيمارى  وقتــى 
وارد  كرونــا 
شــد  كشــور 
را  مــدارس  و 

كــرد  تعطيــل 
ديگر مهرماه نه تنها لذت 
بخــش نبود بلكــه روزها  

دلگير و كســل 
مــا كننده شــده بود.  ا

چون امسال كامل به مدرسه مى رويم ديگر مهر ماه 
كسل كننده نيســت. ماه مهر و فصل آغاز مدارس اينگونه 
لذت بخش است كه دوســتان و معلم عزيزت را حضورى 

ببينى و نه در خانه و پاى كلاسهاى آنلاين.
من مى خواهم امســال را با انــرژى  زيادى آغاز كنم و با 

انگيزه بيشتر در درسها و اخلاقم موفق شوم.
من نظم و انضباط را دوست دارم به همين دليل امسال هم 
همانند سالهاى گذشته علاوه بر اينكه توسط معلم عزيزم به 
عنوان  نماينده كلاس انتخاب شــدم جزو انتظامات مدرسه 
هم هستم. به نظرم كسى كه مسئوليتى قبول مى كند بايد با 
دلسوزى تمام آن را به نحو احسنت انجام دهد. بايد عادلانه 
رفتار كند و برايش دوست و غير دوست فرقى نداشته باشد.

مادربزگم چون خود معلم بوده اســت هميشه به من مى 
گويد: دخترم از لحظه به لحظه مدرسه رفتن و درس 
خواندنت استفاده كن..... اين روزهاى خوش مدرسه 

سرآغازى براى آينده درخشان تو است.
من با تمام توانم هميشــه سعى مى 
كنــم به حــرف هاى 
يــم  ها گتر ر بز
گــوش كنم و به 
كنم  عمــل  آنها 
بزگترها  چــون 
بهتــر ميدانند كه چه 
چيزى براى آينده ما خوب 

است و چه چيزى بد.

سلام مدرسه...سلام مدرسه...

آيا مى دانيد كم خوابى مى تواند سيستم ايمنى بدن شمارا ضعيف نموده و قابليت مقابله با عفونت ها را كاهش دهد.
آيا مى دانيد گوش و بينى در تمام طول عمر رشد مى كنند.

آيا مى دانيد پرتقال خونى تأثير زيادى در پيشگيرى از سرطان دهان و سرطان سينه دارد!
آيا مى دانيد كه زنان زودتر از مردان يخ مى زنند.

آيا مى دانيد: گوريل را براى اين گوريل ناميده اند كه علاقه زيادى به خوابيدن روى ريل قطار دارد.
آيا مى دانيد:81 درصد صحبت انسان ها در روز، گفت وگويى است كه در ذهن خودشان انجام مى دهند.

آيا مى دانيد قطر شاهرگ گردن 6 ميلى متر مى باشد!
آيا مى دانيد از هر 8500 نفر فقط يك نفر قلبش در سمت راست هست.

آيا مى دانيد: استرس درنتيجه آزمايش خون تأثير مى گذارد. مثلاً ميزان قند خون را افزايش مى دهد.
آيا مى دانيد كه خرس كوالا هرگز آب نمى نوشد و آب موردنياز خود را با خوردن برگ گياهان تأمين مى كند؟

آيا مى دانيد موش هاى صحرايى سالانه يك سوم ذخاير غذايى جهان را نابود مى سازند!
آيا مى دانيد: بادام هندى متعلق به جنوب شرقى برزيل است.

آيا مى دانيد داوينچى با يكدست مى نوشت و با دست ديگر نقاشى مى كشيد.
آيا مى دانيد بعضى از ميكروب ها بعد از 3 ميليون سال كه از يخ هاى سيبرى بيرون آورده شده اند هنوز زنده بودند.

آيا مى دانيد: كرم خاكى نه مى بيند و نه مى شنود.
آيا مى دانيد كه لايه پوستى كه آرنج دست را پوشانده هر 11 روز يك بار عوض مى شود!

آيا مى دانيد: آسيايى ها كمتر از مردمان چهار قاره ديگر به بيمارى هاى قلبى و سرطان مبتلا مى شوند.
آيا مى دانيد كانگوروها نمى توانند عقب عقب راه بروند.

ـترك صحبــت هايمان اين بــود كه  من و 
خوشحال هســتيم كه از دست كلاس هاى 

يگر شــديم،  مى توانيــم هرروز  يكد
ياد بگيريم.

كرونــا  از  قبــل  ــا 
داشــتم  اما ت 
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مادربزگم چون خود معلم بوده اســت
گويد: دخترم از لحظه به لحظه مدر
خواندنت استفاده كن..... اين روزه
سرآغازى براى آينده درخشان
من با تمام توانم ه
كنــ

بهتـ
چيزى برا
است و چه چ

دانستنى هايى براى دانشمندان كوچك

ديشب به خوابم آمد يك مرد آسمانى
با شال سبز و زيبا با لطف و مهربانى

با يك سبد ستاره آمد به خوابم آقا
تا اينكه من نباشم در رنج و غصه تنها

گفتم دلش گرفته در خانه مادر من
بيمار و ناتوان است محبوبه خواهر من

پر نور و مهربان بود مانند ماه و خورشيد
آن مرد آسمانى وقتى كه مى درخشيد

حالا گرفته از او محبوبه اين شفا را
من ديده ام به خوابم معناى يا رضا را

شعر
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چيستان

* الينا رمضانى
شاپــره: مادربزرگ گفته بود كه قراره خدا 

به زودى داداش كوچولويى به تو بده.
هم خوشحال بودم هم ناراحت! نمى دونستم 
جــى پيش مياد نگران بودم كه نكنه با اومدن 
داداشى ديگه مامان و بابا منو دوست نداشته 
باشــن. آخه خيلى وقت بود كــه مامان و بابا 
همه اش به فكر تهيه لباس وســايل موردنياز 
براى داداشم بودند تا بازار يا جايى مى رفتيم 
مامان پشــت ويترين لباس پسرانه يه لباس 
شيك و زيبا به بابا نشــون مى داد و مى گفت 

كه بايد اونو براى پسرم بخريم.
اون روزهــا كه مى گفتن بــا اومدن يه بچه 
كوچولــوى ديگه بــه جمع ما كــم مونده تو 
مدرســه سراســيمه بودم. خانــم چهاردولى 
مدير مدرســه وقتى حال منو ديد تعجب كرد 
و پرســيد: زهرا جان چرا مدتيه كه آشفته و 
نگرانى چرا مثل هميشه نمى خندى يا داوطلب 
خواندن شعر سر صف مدرسه نمى شى خبرى 

شده؟
مــن گريه ام گرفــت خانم مديــر منو اتاق 

خــودش برد خانم آقامولايــى هم اونجا 
بود گفت: زهــرا چند مدتيه كه خيلى تو 
خودشــه اصلاً معلوم نيست جى شده. تو 

كلاس هم حواسش پرته؟
منم قضيــه رو تعريف كردم اونا خنده 
كنــان گفتن مباركه زهــرا تو بايد خيلى 
خوشحال باشى كه صاحب برادر مى شى.

داشــتن  خوبى هاى  از  كلــى  خلاصــه 
خواهر و برادر برايم گفتن.

زمان گذشــت يك روز پاييزى كه از 
مدرســه به خونه اومدم و ســراغ مامان 
رو از مادربزرگــم گرفتم بهم گفت: كه 
مامانت امــروز رفته بيمارســتان تا اون 
داداش كوچولويى كــه بهت گفته بودم 

رو برات بياره!
شدم  خوشحال  خيلى  اولش  راســتش 
اما ته دلم يه دل نگرانى داشــتم با همين 
خيال بــود كه كنار بخــارى خوابم برده 

بود.
بيــدار كه شــدم ســاعت 5 عصر بود 
مامان هنوز خونه نيومــده بود بابا گفت 
كه امشــب مادرت بيمارستان مى مونه و 

فردا مياد.
صبح زود بر خلاف هميشــه كه مامان 
جون منو آماده مدرسه رفتن مى كرد اين 

بــار بابا لقمه نان رو برام تو كيفم گذاشــت و 
منو راهى مدرسه كرد. دلم براى مامان تنگ 

شده بود.
زنگ تفريح با دوستم سارا تو حياط مدرسه 
مى چرخيديم ازم پرسيد كه چرا نگرانى قضيه 
رو بــراش تعريف كردم ســارا گفت: خوش 
بــه حالت من خيلى تنهام نــه داداش دارم نه 
خواهر حتــى مادربــزرگ و پدربزرگمم كه 
تا چند ســال پيش زنده بودند الان نيســتد و 
مــن تو خونه تنهاى تنها با بابا و مامان زندگى 
مى كنم هر بار هم كه به اونا مى گم تنها هستم 

توجهى به حرفهاى من نمى كن.
با حرفهاى ســارا كمــى به خــودم اومدم. 
راســتش منم از تنها بــودن ناراحت بودم از 
اينكه تو خونــه يك همبازى نداشــتم اذيت 

مى شدم.
بعد از كلاس رياضى مدرسه تمام شد و زنگ 
آخر را هم زدند. خانه مان نزديك مدرسه بود 
سريع به خانه برگشتم. ديدم خانمه مان شلوغ 
است تعجب كردم وارد كه شدم متوجه شدم 
داداش به دنيا اومــده و همه دايى ها، عمه ها، 

و  خاله هــا 
يــم  ها عمو

آمدند.  مــا  خانه 
و  بــزرگ  جمــع  چــه 

صميمى.
يعنى من و داداشم هم قراره اينطور باشيم 
و براى اتفاقــات خوب حــال همديگه رو از 

نزديك جويا بشيم.
مامان داداش كوچولو رو بغل من داد خيلى 
كوچولو بود. انگار با چشــمان بســته داشت 
منو مى ديــد. لبخندى زد و من آهســته اونو 

بوسيدم.
مامــان و بابا منو فرامــوش نكرده بودن يه 
عروسك خوشگل هم براى من خريده بودن 
همونى كه آرزوى داشــتنش رو داشــتم. بابا 
گفت: با اومــدن داداش تو ديگه بچه بزرگ 

خانواده هستى و انتظار ما از تو بالاست.
 مامان گفت: يادت باشه هيچ فرقى بين تو 
و داداش نيست هر دو برايمان عزيز هستيد. 
حــس خيلى خوبى داشــتم حالا يــه همبازى 

مخوب داشتم و ديگه تنها نبودم..... م

هم بازىهم بازى
شاپــره:دادن 
جيبــى  ل تو پو
بــه بچه  هــا يكــى از آن 
موضوعات مهمى اســت كه خيلى از ما پــدر و مادرها 
درگيــر آن هســتيم. ممكن اســت گاهى فكــر كنيم 
همين كه موقع مدرسه رفتن، پولى كف دست فرزندمان 
بگذاريم تا در زنگ تفريح چيزى بخرد و از گرسنگى 
غش نكند، فريضه پول توجيبــى را به جا آورده ايم. اما 
اين همه ماجرا نيست. پول توجيبى مى  تواند بسيارى از 
مفاهيــم مالى و اقتصــادى را آرام آرام به بچه  ها منتقل 

كند.
خانواده ها بايد توجه خاصى به  پول توجيبى كودكان 
خود داشته باشند. پول توجيبى كودكان بستگى به سن 
و گوش به زنگ خواهد داشــت.  اما والدين بايد بدانند 
كه با فرســتادن كودك به مدرســه و قــرار گرفتن در 
موقعيت هــاى اجتماعى كودك نياز به داشــتن قدرت 
برنامه ريزى دارد. زمانى كه كودك به مدرســه مى رود 
شــرايط تربيتــى او وارد مرحله جديدى خواهد شــد. 
مرحله اى كه تا حــدود زيادى بعــد اجتماعى نيز پيدا 
مى كند و ملزومات رفتارى خاصى را نيز اقتضا مى كند. 
يكى از مواردى كــه در اين زمان پيش مى آيد، مربوط 
به مسائل مالى است. نحوه دريافت پول و برنامه ريزى 
براى هزينه و پس انداز آن، در ايام مدرســه به كودك 
آموختــه مى شــود و پايــه رفتار هاى اقتصــادى در او  

پرورش داده خواهد شد.
دردادن پول توجيبى به كــودك بايد عدالت رعايت 
شــود. برخــى از والدين به اين موضــوع  اهميت 

نمى دهند درحالى كه اهميت دادن به اين مســئله باعث 
رشــد شــخصيتى كودك، ايجاد حس استقلال و حس 

تشخص در وجود او خواهد شد.
برخى والدين در اين امر افراط مى كنند و پول زيادى 
را براى اين منظور در نظر مى گيرند كه اين مسئله هم 
اشتباه است و باعث رشد خودخواهى و زياده خواهى در 
وجود كودك خواهد شد، قدرت مديريت مالى را از او 

خواهدگرفت.
بــراى پولى كه به عنوان پول توجيبــى به فرزند خود 
مى دهيد، زمان و مقدار مشخصى را تعيين كنيد و به اين 
قواعد پايبند باشــيد. اين كار به كودك شما مى آموزد 
كه بايد براى هزينه هاى خود حــدودى را تعيين كند. 
به نوعى اين كار آغاز آموزش برنامه ريزى به كودكان 

است. در مورد مبلغ پول نيز دقت داشته باشيد.
هزينه هاى فرزندتان را مناســب باسن و شرايط او و 
خانواده برآورده و ســعى كنيد پولى كه به او مى دهيد، 
براى او كافى باشد. پول كمتر از مقدار موردنياز او، باعث 
مى شود او خيلى زود با مشكلات اقتصادى رودررو شود 
و خود را ناتوان احساس كند. پول بيش از نياز كودكان 

نيز معمولاً او را به سمت مصارف تصنعى مى كشاند.
وابســته كردن دريافت پول توجيبى به انجام وظايف 
كودك در منزل، مدرســه و يا انجام امور درسى اشتباه 
بزرگى است. اين رفتار باعث مى شود كه كودك  شرطى 

شــود و همواره براى انجام امورى كه بخشــى از 
وظايف اوســت انتظار جبران داشــته باشد 

و اين توقــع، آينــده او را دچار مخاطره 
مى كنــد. او بايد بياموزد كــه برخى از 
امور، جزئى از مســئوليت هاى اوست، 
مســئوليت هايى كــه در صورت عدم 

توجه به آن بازخواست مى شود.
بــه او بياموزيد كه اگر فوريتى مثل 
هديه براى جشن تولد يكى از دوستانش 

او  بــراى 
اين  پيش آمده 
در  را  مســئله 

خانوادگى  جمع 
و  كنــد  مطــرح 

دربــاره اين موضوع 
توضيح دهد. درصورتى كه 

دلايل او را كافى ديديد مبلغى را به او قرض دهيد و از او 
بخواهيد كه به شكل ماهيانه بدهى خود را پرداخت كند. 
به اين صورت هم از او حمايت كرده ايد و هم اين كه به 

او برنامه ريزى و مسئوليت پذيرى را آموخته ايد .
سعى كنيد كودك خود را تشويق كنيد كه بخشى از 
پول توجيبى خود را بــراى پس انداز كنار بگذارد و اين 
مبلغ را در برنامه ريزى هاى خود منظور كند. با مشورت 
و همراهى خود او برايش يك حساب بانكى بازكنيد و 
او را براى بيشــتر كردن موجوديش تشويق كنيد. اگر 
كودك شــما در سن مناسبى اســت، پول توجيبى او را 
به حساب بانكى او واريز كنيد تا پولى را كه نياز دارد از 
حساب بانكى خود برداشت كند و باقى آن را پس انداز 
كند. اين كار علاوه بر اين كه او را براى ورود به اجتماع 
و ملزومات زندگــى اجتماعى آماده مى كند، به رشــد 

حس اعتمادبه نفس در وجود او نيز كمك خواهدكرد.
ايــن راهكار هــا ازلحــاظ روانى در ذهــن كودك 
مى نشيند كه بى جهت و بى مهابا خرج نكند، 
قناعــت را فــرا خواهدگرفت و از 
مى شــود  متوجه  كودك  دوران 
(دوران دبســتان) كــه پــول 
پدر  ســوى  از  زحمت  بدون 
و مــادر فراهم نمى شــود او 
خواهد  بيشــتر  را  پول  قدر 
دانســت و آن را با نقشــه 

خرج خواهدكرد.

شاپــــره: كدام كليد است كه هيچ درى را باز 
نمى كند؟ كليد برق

دارا آن را ندارد و ندار آن را دارد؟ نقطه
آن چيست كه در فرانسه، كره جنوبى، كره شمالى، عربستان، 
عراق و تركمنستان دوم شده است اما در روسيه اول؟ حرف ر

يك چشم دارد اما نمى بيند! سوزن
آن چيست كه همه  موجودات آن را دارند! نام

- گربه اى در يك اتاق شش گوشه خوابيده است اين گربه چند 
زاويه مى بيند؟هيچ. چون خوابيده است.

من وقتى جوان هستم قدبلندى دارم و وقتى پير هستم قدكوتاه 
دارم. من چى هستم؟ شمع

به چه سؤالى هرگز نمى توانيد پاسخ مثبت دهيد؟ آيا هنوز 
خوابى؟

ســوراخ هاى زيادى دارد ولــى همچنــان آب را در خود نگه 
مى دارد؟ اسفنج

آن چيست كه هرگز آن را لمس نكرديد ولى مى توانيد راحت 
آن را بشكنيد؟قول

پول تو جيبى منپول تو جيبى من
 

و 
ضوع 

ك

. اين رفتار باعث مى شود كه كودك  شرطى 
واره براى انجام امورى كه بخشــى از 

ـت انتظار جبران داشــته باشد 
، آينــده او را دچار مخاطره 

بايد بياموزد كــه برخى از 
زز ممســئئوولليتت ههااىى ااووسستت، 
هايى كــه در صورت عدم 

بااززخخوااستت مى ششود.
وزيد كه اگر فوريتى مثل 
شن تولد يكى از دوستانش 

ايــن راهكار هــا ازلحــاظ روانى در ذهــن كودك 
مى نشيند كه بى جهت و بى مهابا خرج نكند، 
قناعــت را فــرا خواهدگرفت و از 
مى شــود  متوجه  كودك  دوران 
(دوران دبســتان) كــه پــول 
پپددرر  سســووىى  اازز  ززححمتت  ببددوونن 
و مــادر فراهم نمى شــود او 
خخوااههد  بيششــتتر  راا  پولل  ققدر 
دانســت و آن را با نقشــه 

خرج خواهدكرد.

آموزش نقاشىآموزش نقاشى
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لطيفه

اول:اول:
نيمه اولى  يك  ازآنجايى كه  شاپــــره: 
هستم، درست زمانى كه هفت ساله شدم 
بر ســر كلاس هاى درس حاضر شدم. معلم 
كلاس اولم خانم الطافى من و كناردســتى ام را از همه 
بيشتر دوست داشت و براى جفتمان لقبى انتخاب كرده بود. به من فلفلى 

مى گفت و به دوستم جوجه.
 همه چيز خوب بود تا اينكه بعد از تعطيلات عيد نوروز قرار بود پيك هاى 
شــادى كه آن روزها بايد در تعطيلات عيد حل مى كرديم را تحويل خانم 
معلم مى داديم. قرار شــد زنگ اول پيك ها جمع شــود تا در پايان كلاس 

به خانه معلم آن ها را با خود 
 . د ببر

همــان  پيك هــا، 
زنگ اول جمع شــد و در ميز دبير قرار گرفت. زنگ تفريح 
كه تمام شــد و به كلاس برگشــتيم خبــرى از پيك ها نبود. 

كسى نمى دانست يا نمى گفت پيك ها كجاست.
 خانــم معلم از ايــن كار در حال عصبانى شــدن و تهديد 
كردن بود كه نمى دانم چه شــد بچه ها گفتند من و دوســتم 
پيك هــا را برداشــته ايم. و بدتر از اين نفهميــدم چرا خانم 
الطافى باورش شــد كه اين پيك دزدى كار ما بوده است. هر 
چه ما انكار مى كرديم مگر كسى باور مى كرد. در همان زمان 
خانم الطافــى تهديد كرد كه اگر نگوييم پيك ها كجاســت 
زبان مان را با انبردســت درمى آورد. وقتى ما چيزى نگفتيم، 
انبردســتى آورده بود تا زبان مان را دربياورد. ما هم در عالم 
بچگى خيال مى كرديــم تا لحظاتى ديگــر زبانمان خوراك 
انبردســت مى شود و حســابى به گريه و خواهش و التماس 
افتــاده بوديم كه بى خيال زبان مان شــود. خلاصه نفهميديم 

كدام شــيرپاك خورده اى آخرســر جاى پيك ها را گفت و زبان ما هم سر 
جايش سالم ماند.

دوم:دوم:
 سال دوم دبســتان بودم كه يكى از هم كلاســى هايم مادرش در همان 
مدرســه معلم كلاس چهارم بود. همه حسابى هوايش را داشتند. يك روز 
بارانى در حياط مشغول بازى بوديم كه من دويدم و اين دوست نورچشمى 
معلم و مدير را گرفتم و او هم به زمين خورد و دستش زخمى شد. همه چيز 
آن لحظه عادى سپرى مى شد تا زمانى كه به كلاس برگشتيم. هنگامى كه 
معلم آقاى رضويان به كلاس آمد اين همكلاســى عزيز پيش معلم رفت 
و دســتانش را نشان داد و گفت فلانى چنين بلايى را سرش آورده است. 
معلــم هم براى اين كه حق همكارى را به جا بياورد من را صدا كرد و چند 
ضربه محكم خط كش را مهمان دست هايم 
كــرد. من هم از درد ضربه ها و هم 
اين كه جلوى ديگران تنبيه شده ام 
بغض گلويم را گرفته بود. وقتى 
به سر جاى خودم برگشتم، آقاى 
معلم براى اين كه از دلم دربياورد 
گفت تا درس را من بخوانم. 
من هــم با بغضى ســنگين 

شروع به خواندن كردم.

سوم: سوم: 
را  دبســتان  سوم  سال 
تجربــه مى كــردم و با همه 
بچه ها در صف ايســتاده بودم 

مديرمان  حرف هاى  به 
گــوش  رادفــر  آقــاى 
مى كردم. آقاى رادفر كه اميدوارم در 
قيد حيات و ســلامت باشند آن زمان سن 
و ســالى از او گذشته بود و شخصيتى بســيار مقرراتى و جدى 
داشت. در صف براى بچه ها سخنرانى مى كرد و قوانين جديدى 
كه وضع شده بود را تذكر مى داد. در وسط صحبت هايش بود كه 

ناگهان من را صدا كرد تا نزد او بروم. 
ــراى  ــن را ب ــر، م ــاً مدي ــه حتم ــحال از اين ك ــم خوش ــن ه م
تشــويقى، چيــزى بــه نــزد خــود فراخوانده،خــودم را ســريع بــه 
او رســاندم. نزديكــش شــدم كــه ناگهــان دســت هايش محكــم 
روى صــورت مــن نشســت. چنــان برقــى از چشــمانم پريــد كه 
اصــلاً نفهميــدم آن لحظــه چــه اتفاقــى افتــاد. بهــت زده فقــط بــه 

آنچــه گذشــته بــود فكــر مى كــردم. 
كاملاً حس كردم كه با صداى اين سيلى،ســكوت عجيبى در 
حياط خودنمايى مى كند. اين دفعه مانند سال قبل تاب نگه داشتن 
بغض خود را نداشــتم و اشــك ريزان ديگر به سر صف نرفتم. 

يك راست رفتم در كلاس و يكدل سير گريه كردم.

شاپــره: امان از دسته اين مانكناى جلويه مغازه ها امروز دماغ يكيشونو 
گرفتم برگشت بهم گفت مرض دارى؟ نگو صاحب مغازه بود!! 

***
هيچوقت از روى ظاهر كسى قضاوت نكنين

الان مثلا به قيافه سيب زمينى مياد انقدر خوشمزه باشه؟
***

من نمى دونم اين مامانا كه وسايل خودشون رو يه جايى ميزارن
بعد خودشونم يادشون ميره كجاس
چه جوريه كه تو پيدا كردن وسايلى

كه ما به اصطلاح تو 7 تا سوراخ موش قايم مى كنيم تبحر خاصى دارن!!!
***

به درجه اى از عرفان و معرفت رسيدم كه…
واسه خودم يه چيزى تعريف مى كنم مى خندم تازه آخرش هم 

از خودم مى پرسم: جان من؟!
***
قديما طرف خونه كرايه ميكرد

بهش مى گفتيم ايشالا سال ديگه بتونى همينو بخرى
الان جورى شده كه

بهش مى گيم ايشالا سال ديگه بتونى همينو تمديد كنى

و  مرغــدارى  و  گاودارى  حــالا 
پرورش اســب و اين چيزا رو خارج 

شهر مى سازن قابل دركه برام!
امــا نمى فهمــم ديگه چرا دانشــگاه ها رو 

خارج شهر مى سازن؟
***

هم عاشــقتم هم ازت متنفرم، ميانگين كه بگيــرى مى بينى برام مهم 
نيستى!

ســازمان جهانى بهداشت اعلام كرده كه از هر ده نفر 4 نفر از بيمارى 
اسهال رنج مى برند!

سوال غضنفر: يعنى اون 6تاى ديگه از اسهال لذت مى برن؟
***

يه آدمخوار غضنفرو دنبال مى كنه، غضنفر ميره 
بالاى درخت.

 آدمخواره ميگه: بيا پايين! غضنفر مى پرسه: واسه 
جى بيام؟ آدمخواره جواب ميده: آخه من آدمخورم. 
غضنفرميگه: اِ…. حالا كه موقع خوردن رســيد ما آدم 

شديم!

سس يي پپ رر وو عع جج پپيي وو ز ر رر ييمم ىى ممم
ببهه خخااننهه ممععللمم  آآنن ههاا رراا بباا خخوودد 

 .. دد ببببرر

يينن سس بب وويي رر ىى مم
وو ددسســــتتااننششش رراا ننششاانن دداادد وو گگففتت ففلالاننىى چچننيينن ببلالا
ممععللــــمم ههمم ببررااىى اايينن ككههه ححقق ههممككااررىىى  رراا ببهه ججاا ببيي

ضضررببهه  ممححككمم خخطط
كككــــرردد.. مم
ااييننن ككهه
بببغغضضض
ببهه سر
مممعععلللمم بب
گگف
مم

شش

تتت
ببچچچهه

آآآآ دد كك

33 خاطره از  خاطره از 33 تنبيه در مدرسه تنبيه در مدرسه

به سليقه خودتان رنگ آميزى كنيدبه سليقه خودتان رنگ آميزى كنيد


